
پشتیبان ولایت فقیه باشد تا آسیبی به مملکت شما 
نرسد.

)امام خمینی ره(

واقعي  ها  آن  نام  ولي  اند  واقعي  مقاله  هاي  )شخصيت 
نيست.(

امام خامنه  مقلد  او مي گويد كه  است.  محمد دوست من 
اي بوده است و او را رهبر سياسي خود مي دانسته است. او مي 
گويد به خاطر ارادتش به آقا حاضر نمي شده در سطوح بالاي 
يكي از تشكل ها فعاليت كند، چون آن ها به آقا بي احترامي مي 
كردند. اما پس از حمايت هاي سال هاي اخير آقا از دولت، ديگر 
وي را رهبر سياسي خود نمي داند و هم چنين پس از انتخابات 
و اظهار نظرهاي آقا در نماز جمعه، ديگر او را عادل نمي داند 
و مرجعش را تغيير داده است. محمد مي گويد كه بيانات آقا در 
مي  است.  بوده  فريبي  عوام  زمان،  امام  به  خطاب  جمعه،  نماز 
گويد اين كه عده اي به ناحق شعار مي دهند: »خوني كه در رگ 
ماست،  هديه به رهبر ماست.« دليل نمي شود كه آقا اين گونه 
مخالفان را تهديد به قتل كند. محمد اين جمله را كه مسئوليت 
خون كشته شدگان با تحريك كنندگان به اغتشاش است، تهديد 
به قتل و كشتار مي داند. محمد مي گويد پدرش تا آخرين لحظه 
مي خواسته به احمدي نژاد رأي دهد، اما الان با آقا هم مخالف 
است. محمد مي گويد كه وقتي مردم در نماز جمعه از درددل آقا 
با امام زمان گريه مي كردند ياد روايتي افتاده است. امام حسن 
وقتي  كه  بجنگم  كسي  با  چگونه  گفت:  مي  معاويه  ي  درباره 
سخن مي گويد مردم مي گريند؟ محمد سند اين روايت را به 
ياد ندارد. محمد از سياست و متعلقاتش خسته است. محمد مي 

خواهد از ايران برود.
مصطفي دوست من است. او مي گويد كه بعد از اين حوادث 
عقيده اش را به حكومت اسلامي از دست داده است. البته نمي 
است. مصطفي مي  داشته  اعتقاد  آن  به  قدر  قبلًا چه  گويد كه 
حمايت  انتخابات  ي  نتيجه  از  دليل  بي  اي  خامنه  آقاي  گويد 

وقتي رهبر
ديكتاتور مي شود

صبح جمعه را كمی زود بيدار مي شوم. و البته به 
خواب  به  زود  خيلی  گذشته  روزهای  خستگی  خاطر 
وضعيت  از  و  مي گيرد  تماس  بهمنی  سجاد  مي روم. 
اتنتخابات در محله ما مي پرسد. مي گويم هنوز از خانه 
دقيقه  چند  ظهر  سر  صفار  سجاد  با  نرفته ام.  بيرون 
رای  صندوق های  كه  مي گويد  مي كنم.  صحبت 

خيلی شلوغ است. قرار مي شود كه شب 
همديگر را ببينيم.

پای  سه  ساعت  حدود  بعدازظهر 
از  است.  خلوت  تقريبا  مي روم.  صندوق 
خبری  هيچ  پيامك  از  بحال  تا  ديشب 
نيست. به سايت كلمه سری مي زنم. تيتر 
حائز  موسوی  است:  توجه  جالب  اولش 

69 درصد آرا شد.
كه  است  بعدازظهر  هفت  ساعت 
مجددا از خانه بيرون مي زنم. حالا ديگر 
در شعبه های رای اطراف ما صف تشكيل 
شده است. قرار است امشب را تا صبح با 
جمعی از دوستان دور هم باشيم. گمانه ها 
حكايت از وقوع آشوب در نيمه شب، پس 
از پايان فرصت قانونی اخذ رای دارد. بعد 
از خواندن نماز چند دقيقه ای با دوستان 
كه  مي فهمم  تازه  مي كنم.  صحبت 
است.  افتاده  كار  از  كوتاه  پيام  سرويس 
دور  در  احمدی نژاد  پيروزی  به  اكثرا 
شهر  در  ديانت  حميد  با  اميدوارند.  اول 
كه  بارانی  رگبار  از  بعد  مي زنيم.  گشتی 

موقع مغرب درگرفت، تقريبا شهر آرام و خلوت است. 
حدود ساعت ده و نيم از مقابل يكی از حوزه های اخذ 
رای مي گذريم. در را بسته اند. راهنمايي و رانندگی حد 
فاصل وزارت كشور را در خيابان فاطمی مسدود كرده 
است. به نزد دوستان برمي گرديم. حالا ديگر نخستين 
اخبار غير رسمی حكايت از پيروزی احمدی نژاد دارد. 

با چند تا از بچه ها كه در تهران پای صندوق بوده اند تلفنی 
جنوب  و  شمال  صندوق های  در  نتايج  مي كنيم.  صحبت 

دقيقا عكس هم و مطابق پيشبينی های قبلی است.
علی  همراه  به  كه  گذشته  شب  نيمه  يك  از  ساعت 
در  مي زنيم.  شهر  در  گشتی  امامی  عليرضا  و  شمسی پور 
ضدشورش  نيروهای  از  زيادی  تعداد  كشور  وزارت  مقابل 

سوار بر موتور ايستاده اند. كمی پايين تر در خيابان فلسطين 
جمعی از حاميان موسوی شعار احمدی بای بای مي دهند.

دوباره به نزد بچه ها مي رويم. حالا ديگر تقريبا همه از 
پيروزی احمدی نژاد مطمئن هستند. با سجاد صفار از آينده 
و نسبت ما و دولت صحبت مي كنم. بحث از كمپين يك 
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مصطفی زالی *

برادران به جان هم افتاده اند

ادامه در صفحه آخر...

استضعاف فكري در گردنه هاي سياست 
روايتي دانشجويي از انتخابات و حوادث پس از آن

ادامه در بعد...



ميليون امضا با عنوان »احمدی نژاد آری، رحيم مشايي نه« 
مطرح مي شود. ساعت حدود سه نيمه شب است كه تصميم 
مي كشم.  دراز  امامی  عليرضا  كنار  بخوابم.  كمی  مي گيرم 
حالا ديگر خيالش از انتخابات راحت شده نگرانی هايش از 
بسيج فنی را به خاطر آورده است. در حال صحبت پيرامون 

آينده بسيج فنی است كه من ديگر چيزی نمي شنوم.
ساعت حدود چهار و نيم صبح است كه از خواب بيدار 
مي شوم. بعد از نماز صبح به همراه علی شمسی پور به سمت 
تقريبا  و  است  خلوت  آشكارا  شهر  مي كنيم.  حركت  خانه 

كسی در خيابان ها نيست. ساعت شش 
صبح به خانه مي رسم. ديگر نمي توان 

نخفت.
كه  است  صبح  ده  حدود  ساعت 
نتايج  مي زنم.  كلمه  سايت  به  سری 
ظاهرا  كه  بوده  كننده  شوكه  آنقدر 
خبر  هيچ  حال  به  تا  گذشته  شب  از 
هم  قلم  نكرده اند.سايت  درج  جديدی 
دچار مشكلات فنی شده و حال و روز 
وضعيتی  هم  نيوز  ندارد.ياری  خوشی 
ديگر  حالا  دارد.  قبلی  دوتای  مشابه 
انتخابات  نتايج  از  مي توان  اطمينان  با 
سخن گفت. غلامرضا صادق زاده زنگ 
دارد.  گلايه  مسائل  بعضی  از  مي زند. 

پاسخی ندارم كه به او بدهم.
است  ظهر  از  بعد   4 ساعت  حالا 
آرا  شمارش  نهايي  نتايج  محصولی  و 
از  انتخابات  نتايج  مي كند.  اعلام  را 
حكايت  مردم  درصدی   85 مشاركت 
همه پرسی  از  پس  كه  امری  دارد. 
جمهوری اسلامی در سال 58 بي سابقه 
شوک  از  موسوی  طرفداران  است. 
درآمده اند و به صراحت سخن از تقلب 
مي گويند. كروبی بيانيه داده و سرنوشت 
خود را در انتخابات با سرنوشت مدرس 
قدر  آن  نتيجه  است.  كرده  مقايسه 

واضح است كه اين صحبت ها قابل اعتنا نباشد. طرفداران 
احمدی نژاد از تدارک جشن پيروزی در ميدان آزادی سخن 
مي گويند. ظاهرا عده ای در ميدان ولی عصر به اموال عمومی 
پيام داده و تلويحا طرفدارانش را  آسيب زده اند. ميرحسين 
به نافرمانی مدنی فراخوانده است. غلامرضا باز هم تماس 
مي گيرد و البته اين بار به شدت عصبانی است. سعی مي كنم 
آرامش كنم. فايده ای ندارد. سجاد بهمنی زنگ مي زند و از 
به  مي گويد. سری  نقطه شهر سخن  چند  در  ناآرامی  بروز 

سايت های خبری خارجی مي زنم.
تيتر اول New York Times پيروزی احمدي نژاد 

در انتخابات است: 

 Ahmadinejad Is Declared Victor in
.Iran

تيتر اول شبكه خبری fox news هم جالب توجه 
است: 

 Iran Government Declares
.Ahmadinejad the Winner

تيتر اول شبكه خبری cnn هم مشابه دوتای قبلی 
است: 

 Ahmadinejad declared winner in
.Iran's election

نگاهی به متن اخبار آنها نشان مي دهد كه بعد از اعلام 
بر روی صحبت های ميرحسين  انتخابات به شدت  نتيجه 
از بخش  بعد  امشب  احمدی نژاد  موسوی متمركز شده اند. 
خبری ساعت بيست و يك با مردم گفتگو مي كند. پيشبينی 

اتفاقات فردا بسته به مواضع ساير نامزدها دارد.
ساعت حدود يازده شب است. بسياری از سايت های 
و   youtube، facebook جمله  از  پرمخاطب 
كوتاه  پيام  سيستم  شده اند.  فيلتر   ghalamnews
جدی  كشور  در  آشوب  خطر  ظاهرا  است.  قطع  همچنان 
انتخابات سخن  در  تقلب  از  اصلاح طلبان همچنان  است. 
مي گويند. واكنشی كه با مرور مواضع آنها در روزهای قبل 

از انتخابات قابل پيش بينی بود.
عليرضا  تلفن  صدای  با  يكشنبه  صبح 

مومنی از خواب بيدار مي شوم. از وضعيت كوی سوال مي كند. 
مي گويم خبر ندارم. سجاد بهمنی از بروز ناآرامی های شديد 
خود  زيرنويس های  در  تلويزيون  مي گويد.  گذشته  در شب 
را  عصر  ولی  ميدان  سمت  به  امروز  راهپيمايي  مسيرهای 
اين  تاكنون  است.  عجيبی  احوال  و  اوضاع  مي كند.  اعلام 

قدر واضح معنای فتنه را درک نكرده بودم.
مي زنم.  فنی  دانشكده  به  سری  يكشنبه  ظهر  از  بعد 
نيمه تعطيل است. فاصله كارگر شمالی تا ميدان ولی عصر 
پياده روی  گذشته  روزهای  سنت  به  را 
مي كنم. در ميدان ولی عصر احمدي نژاد 
سخنان آتشينی بر زبان مي راند. به سمت 
نيروی  مي كنم.  حركت  تهران  دانشگاه 
فاصل  حد  در  را  انقلاب  خيابان  انتظامی 
دانشگاه مسدود كرده است. از در خيابان 
در  عده ای  مي شوم.  دانشگاه  وارد  قدس 
ضلع شمالی دانشگاه تجمع كرده اند. پس 
از چند دقيقه در حاليكه دست يكديگر را 
تهران  دانشگاه  سردر  سمت  به  گرفته اند 
خارج  آذر   16 در  از  مي كنند.  حركت 
كابل  با  موتور  بر  سوار  عده ای  مي شوم. 
موسوی  طرفداران  به  زنجير  و  چوب  و 
حمله ور شده اند. به سمت خيابان انقلاب 
به گاز اشك آور است.  آلوده  مي روم. هوا 
خيابان  در  مي سوزد.  آشكارا  چشم هايم 
كارگر محمود عرب اسماعيلی را مي بينم. 
با همديگر سوار بر اتوبوس به سمت كوی 

مي رويم. 
جلوی در كوی محسن بانژاد و ميثم 
ميرزايي فرد را ميبينم. با همديگر تا مقابل 
راه  در  مي زنيم.  قدم  پزشكی  كوی  در 
كوی  در  آشوب  پتانسيل های  از  محسن 
نيروهای  خيابان  سراسر  در   ... مي گويد. 
نمازخانه  در  را  نماز  ايستاده اند.  انتظامی 
دانشكده فنی مي خوانيم. بين غلامرضا و 
محسن و جواد ايزدی و ميثم و هادی آگاهی بحث سختی 
درمي گيرد. غلامرضا خيلی عصبانی است. محسن هم حالا 
ديگر فرياد مي زند. هادی آگاهی هم كه تا حالا كمتر ديده ام 
مي شود.  ناراحت  جواد  استدلال های  نوع  از  شود  عصبانی 
مي كنم.  نگاه  را  رفتارشان  و  نشسته ام  نمازخانه  گوشه 
از  بعد  افتاده اند.  به جان هم  برادران  است.  شرايط سختی 
ديگر  حالا  مي رويم.  كوی  به  ميثم  و  محسن  همراه  نماز 
آغاز  انتظامی  نيروی  و  دانشجويان  پراكنده  درگيري های 
شده است. سه نفره در محوطه كوی قدم مي زنيم. ساعت 
حدود 12 شب است كه به ساختمان 17 مي رويم. صادق 
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صادق ضرورتی  و  محسن  و  ميثم  آنجاست.  هم  شهبازی 
برای حضور در كوی نمي بينند و به خانه مي روند. من در 
اتاق شماره 2 ساختمان 17 مستقر مي شوم. يكی از بچه ها 
به  كنم.  را چك  ميل هايم  تا  به من مي دهد  را  تاپش  لپ 
سرعت  مي كنم.  نصب   firefox ابتدا  هميشگی  عادت 
اينترنت بالاست و در محيط جيميل امكان چت نيز وجود 
مقيمی  محمد  با  است.  نيمه شب  يك  حدود  ساعت  دارد. 
همه  بحث  مي كنم.  چت  ذكائی  حسن  و  قاسميه  حامد  و 
انتخابات است. ساعت حدود يك و نيم است كه  پيرامون 
كوی  در  مي فهمد  كه  وقتی  مي شود.  آنلاين  دزفولي  امير 
هستم مي گويد نيروهای ويژه در دانشكده فنی حضور دارند 
و امشب به كوی حمله مي كنند. حرفش را جدی نمي گيرم. 
حالا ديگر سجاد بهمنی هم آنلاين شده است. بعد از چند 
روز خسته كننده صحبت با او برايم روحيه بخش است. حدود 
يك ساعت با او صحبت مي كنم. صحبت هايم با او استثنائا 
ربطی به اوضاع آشفته فعلی ندارد. ساعت حدود دو و نيم 
از  مي رسد.  گوش  به  نزديك  از  درگيری  كه صدای  است 
پنجره به محوطه نگاه مي كنم. پليس ضدشورش در حال 
مي خواهم  از سجاد  مزاح  به  است.   17 ساختمان  به  حمله 
با جدی شدن  كه مرا حلال كند. مزاحی كه بعدا فهميدم 

فاصله ای نداشت. 
***

صدای  ترسيده اند.  همه  بچه ها  است.  سختی  شرايط 
شكستن شيشه ها و قفل درها به گوش مي رسد. لامپ را 
كه  كاری  ميكنيم.  قفل  پشت  از  را  در  مي كنيم.  خاموش 
بعدا فهميدم كاملا اشتباه بوده است. روی تخت مي نشينم. 
تسبيحم را در دست مي چرخانم و زير لب مي گويم : سبحانك 
من لا يعتدی علی اهل مملكته. صدای زد و خورد از بيرون 
دشنام  دانشجويان  به  آشكارا  عده ای  مي رسد.  گوش  به 
مي دهند. كم كم به سمت اتاق ما نزديك مي شوند. دو نفر 
از بچه ها از ترس زير تخت پنهان شده اند. مي گويم بيرون 
را بيشتر مي كتد. حالا ديگر  اين كار حساسيت شان  بيايند. 
پشت در اتاق هستند. محكم به در اتاق مي كوبند. بعد از دو 
سه ضربه، در مي شكند. لامپ را روشن مي كنند. سربازی 
مرا  و  مي گيرد  سرم  روی  را  باتومش  مي آيد.  سرم  بالای 
تهديد به زدن مي كند. در حال خروج از اتاق هستيم. فردی 
كه به ظاهر درجه دار است نگاهی به سر و وضعمان مي كند 
برم گرديم.  اتاق  به  باش.  نداشته  كاری  آنها  با  مي گويد  و 
از  ادامه دارد. بچه ها را  صدای زد و خورد داخل ساختمان 
ساختمان بيرون مي برند. برای بار دوم و به فاصله پنج دقيقه 
ما  مي خواهند  هم  بار  اين  مي آيند.  اتاق  داخل  به  هم  باز 
مي شود.  مانع  آنها  از  يكی  هم  باز  كنند.  بيرون  اتاق  از  را 
تركيبی از نيروهای لباس فرم و لباس شخصی هستند. از 
بازداشت  را  زيادی  تعداد  كه  برمي آيد  بيرون  و صدای  سر 
كرده اند. حالا ساعت حدودا 3 نيمه شب است كه ساختمان 
را ترک كرده اند. دنبال خميردندان مي گردم. حسين ميرزايي 

به  زدن  مسواک  برای  مي كند.  من  به  تعجب آميزی  نگاه 
سمت سرويس بهداشتی مي روم. تمام آينه ها و شيشه های 
از  زدوخوردها  صداي  ديگر  حالا  شكسته اند.  را  توالت ها 
دور به گوش مي رسد. نگاهي به اتاق ها مي اندازم. درهای 
با  شده.  خورد  شيشه های  و  واژگون  تخت های  شكسته. 
بچه ها كمی صحبت مي كنم. همه ترسيده اند. تا نماز صبح 

ساعتی بيش نمانده است.
نوای اذان صبح مثل آبی بر آتش التهاب شب گذشته 
حادثه  مبهوت  هنوز  بچه ها  مي رويم.  مسجد  به  است. 
و  گرفتن  بچه ها مشغول عكس  نماز  از  بعد  قبل اند.  شب 
فيلم برداری از وضعيت آشفته ساختمان ها مي شوند.با علی 
خواجه كمی صحبت مي كنم. ظاهرا بعد از گروگان گرفتن 
چند نفر لباس شخصی و انتقال آنها به داخل كوی، حمله 
شب قبل رخ داده است. يكی از دانشجوها كه در ساختمان 
تكميلي-  تحصيلات  دانشجويان  استقرار  –محل  چهار 
آنجا مي دهد. مي گويد  وقايع  از  جالبی  بوده، شرح  مستقر 
بدون اينكه به ساختمان وارد شوند، از آنها خواسته اند كه از 
ساختمان بيرون بيايند و همه شان را تا گوشه ی ديوار كلاغ پر 
برده اند و بعد هم رهايشان كرده اند. محمود عرب اسماعيلی 

را مي بينم. با هم 
كوی  در  گشتی 
بعضی  مي زنيم. 
ساختمان ها  از 
آسيب ديده اند و 
سالم اند.  بعضی 
ين  بيشتر

آسيب ها بعد از كتابخانه به ساختمان 23 وارد شده است. 
به اتاق نيمه ويران ساختمان 17 برمي گردم. مادرم زنگ 
مي زند. بنده خدا نه مي داند كه ديشب را كجا بوده ام و نه 
مي داند كه چه اتفاقی در كوی افتاده است. شب قبل گفتم 
كه در بسيج مي مانم. اين روزها خيلی شرمنده او هستم. با 
غيبت های شبانه من تا صبح خواب به چشم هايش نمي آيد. 
روی تخت دراز مي كشم و هر بار كه كمی چشم هايم گرم 
مي شود با زنگ تلفن از خواب بيدار مي شوم. اخبار خيلی 
زود منتشر مي شود. همه مي خواهند از حوادث شب گذشته 

اطلاع بيابند.
ساعت حدود 10 صبح است كه به سمت دانشكده فنی 
مي روم. حالا بچه ها يكی يكی و ساک به دست در حال 
فرار از كوی هستند. همه ترسيده اند. داخل دانشكده همه 
اثرات فاجعه شب گذشته هيچ گاه از ذهن ها  عصباني اند. 
نخواهد رفت. سخن از بازديد نمايندگان مجلس از كوی به 
ميان مي آيد. سر ظهر در نمازخانه با صالح مرحبا صحبت 
مي كنم. از بازداشتي های ديشب است كه البته خيلی زود 
آزادش كرده اند. ... تا حدود 4 بعداز ظهر در دانشكده هستم.

كم كم شايعه كشته شدن چند نفر در حادثه شب گذشته 
كوی بر سر زبان ها افتاده است. حالا تقريبا همه به تجمع 
امروز بعد از ظهر ميدان انقلاب پيوسته اند. با سجاد صفار 

به  را  وقايع  شرح  و  مي كنم  صحبت  تلفنی 
هيچ  دانشكده  در  امروز  مي گويد  مي دهم.  او 

حرفی برای گفتن نداشته است. از شدت خستگی به سمت 
خانه مي روم.

البته  و  دارد  ادامه  تجمعات  همچنان  سه شنبه  عصر 
حالا به ظاهر ديگر اتفاق خاصی هم نمي افتد. درراه ميدان 
با هم  امامی را مي بينم.  بانژاد و عليرضا  ولي عصر محسن 
به سمت دانشگاه مي آييم و در محوطه آن گشتی مي زنيم. 
اعضای انجمن اسلامی در محوطه پرديس مركزی تجمع 
به مدت  فردا  از  گفته خودشان مي خواهد  و طبق  كرده اند 
در  ظهر  اذان  موقع  تا  صبح   9 ساعت  از  روز  هر  نامعلوم 
پرديس مركزی تحصن كنند. به گمانم تا روز جمعه همه 

چيز به حالت عادی بازگردد.
صحبت های  مي خوانم.  كشاورز  بلوار  در  را  نمازجمعه 
امروز بسيار صريح بود. واكنش مردم هم در طول خطبه ها 
كف  هيجان  شدت  از  همه  كه  آنجا  خصوصا  بود.  ديدنی 
زدند. البته بعدا فهميدم ظاهرا اين اتفاق منحصر به بخشی 
نماز جمعه  تاريخ  در  گمانم  به  است.  بوده  بلوار كشاورز  از 
كوی  حادثه  از  بعد  جمعه  نماز  ياد  به  باشد.  نداشته  سابقه 
مي افتم. آنجا كه آقای خامنه ای گفت: 
خاتمی  آقای  دولت  از  صددرصد  من 
حمايت مي كنم. فرازهای آخر خطبه ها 
نظرم  به  كرد.  منقلب  را  جمع  احوال 
كرد.  خواهد  فروكش  التهاب ها  آتش 

ولله اعلم بالصواب
شايد شنبه را بتوان تلخ ترين روز 
اين حوادث ناميد. خبر كشته شدن ده نفر از هموطنان خيلی 

دردناک است. ظاهرا بي گناه هم بوده اند.
در  هاشمی  آقای  تيرماه  هفتم  يكشنبه  روز  اظهارت 
بر  تير خلاصی  تير، شايد  جمع خانواده های شهدای هفتم 
انتخابات  از  پيش  نامه  در  هاشمی  بود.  ميرحسين  اردوگاه 
خود خطاب به رهبری به طور ضمنی وعده وقوع آشوب ها را 
پس از انتخابات داد؛ سكوت او در روزهای پس از انتخابات 
نيز تاييدی ضمنی بر دعاوی معترضين بود. حال هاشمی با 
اظهارات روز يكشنبه، همچنان خود را داخل گفتمان نظام 
اسلامی و رهبری معرفی كرد و فاصله خود را با ميرحسين 
نيز  پيش تر  البته  و  نمود  او مشخص  فراقانونی  مطالبات  و 
او  رقيب  جايگاه  انتخابات،  در  تقلب  مساله  شدن  طرح  با 
احمدي نژاد به عنوان يك رئيس جمهور در ميان بخش هايي 

از جامعه شديدا تضعيف شد.
تو  و  من  برای  و  بود؛  رنج  روزهای  گذشته  روزهای 
ندارد.  منتهايي  رنج  هستيم  خويش  مولای  انتظار  در  كه 
عرق  و  غرقاب خون  در  مهدوی  جهانی  انقلاب  مي گويند 
به فرجام مي رسد. پس آخرين دوران رنج بشر هنوز در راه 

است.
* به نقل از وبلاگ شخصي نويسنده
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به  حمله  حال  در  ضدشورش  پليس 
سجاد  از  مزاح  به  است.   17 ساختمان 
مي خواهم که مرا حلال کند. مزاحی که بعدا 

فهميدم با جدی شدن فاصله ای نداشت. 

ادامه از صفحه قبل...
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از  پس  و   جمهوري  رياست  اخير  انتخابات  از  بعد 
برگزاري  قانوني  روند  از  مقام معظم رهبري  قاطع  حمايت 
پيكان حمله هاي  نوک  ها  گيري شكايت  پي  و  انتخابات 
تبليغاتي اپوزيسيون، متوجه شخص رهبري شد. در حاشيه 
ي  خودخوانده  پردازان  تئوري  اي،  رسانه  حملات  اين  ي 
جريان اصلاحات شروع به نقد نظريه ي ولايت فقيه امام 
نتيجه  را  فعلي  نابسامان  اوضاع  جاهلانه  و  كردند  خميني 
ي ناكارآمدي اين نظريه دانستند. متني كه در پي مي آيد 
بررسي مختصر نظريه ي رسمي و رايج ولايت فقيه است:

مشروعيت الهي حكومت 
مشروعيت به معناي حق حاكميت است. به اين معنا 
تحت  مردم  به  دادن  دستور  حق  مشروع،  حكومت  كه 
بر مردم  داد،  اگر دستور مشروعي  دارد و  را  حاكميت خود 
مشروعيت  بين  فلذا  كنند.  اطاعت  آن  از  كه  است  واجب 
برقرار  از حكومت ملازمه  اطاعت مردم  حكومت و وجوب 
است. از آن جا كه همه ي هستي و همه ي افراد بشر تحت 
در  حاكميت  حق  )ربوبيت(،  هستند  متعال  خداوند  مالكيت 
انحصار اوست و بدون نصب يا اذن او احدي بر ديگري حق 
حاكميت ندارد، چرا كه اين نوع حاكميت تصرف در مملوک 
بدون اذن مالك و طبيعتاً نامشروع است )اصل عدم ولايت( 
بنابر حق حاكميت خداوند، حكومت بدون گردن نهادن به 
احكام الهي نامشروع و طاغوت است. بر همين مبنا قوانين 
از  )منصوب  مشروع  حاكمي  طرف  از  اگر  هم  كشور  خرد 
طرف خدا( ابلاغ نشده باشد، لزومي به تبعيت از آن نيست 

و نامشروع است.
هم  قانون  مجري  و  حاكم  شخص  قانون،  بر  علاوه 
حكومت  زيرا  ندارند،  حاكميت  حق  خداوند  نصب  بدون 
شخص بدون نصب الهي نيز، تصرف در ملك بي اذن مالك 
محسوب مي شود. اين نصب از طرف خداوند، مي تواند به 
صورت نصب خاص، نصب عام )گفتن ويژگي هاي حاكم 

مطلوب( و تفويض به جمهور مردم باشد. 
خواست مردم، في حد نفسه، نمي تواند به كسي حق 
انسان ها واگذار  به فرد فرد  اين حق  زيرا  حاكميت بدهد، 
نشده است كه بتوانند خود آن را به ديگري واگذار كنند )مگر 
اين كه بتوان از اسلام تفويض حاكميت به خود مسلمانان را 
استخراج كرد( علاوه بر اين، بر اساس اصل عدم ولايت، 
همواره اقليت مخالف حق عدم تبعيت از اكثريت را خواهند 

داشت.
مشروعيت و نقش مردم

بديهي است كه حاكم )الهي يا غير الهي( بدون حمايت 
هاي مردمي نمي تواند حكومت كند. طبق نصوص اسلامي، 

حاكم حق اعمال ظالمانه ي حاكميت خود را ندارد. حاكم 
در قران و روايات به مشورت با مردم امر شده است و مردم 
به امر به معروف و نهي از منكر حاكمان امر شده اند. اين 
ها همه دستوراتي بر لزوم مشاركت فعال مردم در حكومت 
است، مشاركتي كه نه تنها يك حق بلكه يك وظيفه است. 
اما اين مشاركت به معناي مشروعيت بخشي نيست، چرا 

كه مشروعيت حاكم به نصب الهي است.
با نصب  معصومين  ائمه ي  و  اسلام  پيامبر  حكومت 
كه  گاه  آن  اما  كرد  پيدا  مشروعيت  متعال  خداوند  خاص 
به  موفق  بزرگوار  ي  ائمه  نكردند،  ياري  و  حمايت  مردم 
آشوب  و  فتنه  و  ريزي  خون  و  نشدند  حكومت  تشكيل 
)اعمال ظالمانه ي حاكميت مشروع( را هم براي رسيدن 
به حكومت برنگزيدند. هم چنين پيامبر يا اميرالمؤمنين در 
نظر  گاهي  و  كردند  مي  مشورت  مردم  با  حكومت،  امور 
مردم را بر نظر شخصي خود مقدم مي داشتند. امام علي 
در طي بيست و پنج سال خانه نشيني، گرچه بارها خليفه 
ي مورد قبول و رضايت مردم را نامشروع خواند و حاكميت 
را حق خود ناميد، ولي از آن جا كه تأسيس حكومت بدون 
رضايت مردم ممكن نبود و پاره اي مصالح ديگر، دست به 

اقدامي عليه حكومت نزد.
مشروعيت مردمي-الهي؟

در نقد ديدگاه ياد شده عده اي مشروعيت دو گانه را 
پيشنهاد مي كنند، به اين معنا كه حكومت آن گاه مشروع 
باشد.  نيز  مردم  مقبول  خداوند،  تاييد  بر  علاوه  كه  است 
قائلين به اين ديدگاه، دعوت مردم از امام علي را عاملي 
براي كامل شدن مشروعيت حكومت وي مي دانند و در 
اين رابطه به اقوالي از آن بزرگوار استناد مي كنند. اين نوع 
نگاه به مشروعيت، از ضعفي فلسفي در درک معناي حق 
و فلسفه ي حقوق رنج مي برد؛ هم چنين بايد گفت كه بر 
اساس اين نظريه زمان هاي زيادي پيش مي آيد كه هيچ 
حاكمي مشروع نيست. مثلًا بعد از وفات پيامبر، كه ابوبكر 
مقبول است و امام علي منصوب خدا، هيچ كدام از اين دو 
حاكم مشروع نيست اند چون دو شرط مشروعيت را توأمان 
ندارند. با توجه به ضرورت وجود حكومت مشروع در همه 

ي زمان ها، اين نظريه نارسا و غير قابل قبول است.
حاكميت حقي الهي است كه با نصب خاص خداوند 
به پيامبران و ائمه تفويض شده است و بر اساس ضرورت 
در  بايد  كه  فهميم  مي  متعال  خداي  حكمت  و  حكومت 
زمان غيبت نيز اين مشروعيت به كسي يا جمعي تفويض 

شده باشد. 
دلايل عقلي و نقلي ولايت فقيه

براي ولايت فقيه  دلايل عقلي متعددي 
ذكر شده است. علامه جوادي آملي، طي اقامه ي برهاني، 
ابتدا از لزوم حكومت سخن به ميان مي آورد و آن گاه از 
قانون  برد: 1. شناخت  نام مي  شرايط لازم حاكم اسلامي 
الهي، 2. استعداد و توانايي تشكيل و اداره ي حكومت و3. 
رعايت  و  اسلام  دستورات  اجراي  در  عدالت  و  امانتداري 

حقوق افراد و جامعه.
نزول تدريجي  قاعده ي  به  نيز،  علامه مصباح يزدي 
نبودن  در دسترس  زمان  در  تمسك كرده و مي گويد كه 
معصوم طبق قانون نزول تدريجي، براي رفع نيازهايي كه 
شأن معصوم است به نزديك ترين و شبيه ترين كس به 
معصوم در شئون لاز م براي حكومت بايد رجوع كرد )علم 
به قوانين خدا، دوري از گناه و اشتباه، كفايت و تدبير( كه 
همان فقيه جامع الشرايط است. عدالت و فقاهت در درجه 
امام  الهي  و علم  به عصمت  ترين حالت  نزديك  اعلي  ي 

است.
احاديث مختلفي كه در كتبي »چون ولايت فقيه« امام 
استاد  عدالت«  و  فقاهت  ولايت  فقيه،  »ولايت  و  خميني 
جوادي آملي آمده است، حاكي از آن است كه معصومين در 
زماني كه مردم به آن ها دسترسي ندارند، فقيه را حاكم بر 
همه ي شئوني كرده اند كه خود در آن ها بر مردم حاكم 
اند. يعني به هنگاه عدم دسترسي به معصوم )غيبت معصوم 
يا بعد مسافت( اختيارات حكومتي معصوم به فقيه منتقل مي 
شود و او به نيابت از امام عهده دار اين وظايف خواهد بود. 

ولايت مطلقه ي فقيه
از آن جايي كه نصب فقيه عادل و با كفايت از طرف 
اختيارات  ي  همه  ندارد،  خاصي  قيد  و  است  مطلق  ائمه، 
دسته  آن  مگر  شود،  مي  منتقل  فقيه  به  امام  حكومتي 
اختياراتي كه ائمه به خود منحصر كرده باشند يا اختياراتي 
ولي¬فقيه  است.  الهي  علم  و  عصمت  نيازمند  بدانيم  كه 
وظيفه دارد در صورت تزاحم احكام، اهم را اجرا كند يعني 
اگر اجراي دو حكم با هم امكان نداشت يكي را بگذارد و 
قول علامه جوادي  به  دارد  فقيه حق  برگزيند.  را  تر  مهم 
مصلحت  كه  جا  آن  يعني  كند،  مديريتي«  »اجتهاد  آملي 
جامعه ي اسلامي و ضرورت نظم آن اقتضا مي كند، مثل 
بزرگوار در حيطه ي مباحات حكم حلال و حرام  ائمه ي 
وضع كند و يا برخي احكام را تا زمان تداوم ضرورت تعطيل 

كند. اين معناي ولايت مطلقه است.
از  البته لازم به ياداوري است كه اين ولايت مطلقه، 
آن فقيه است تا زماني كه فقاهت و عدالت و كفايت او بر 
جا باشد واگر يكي از اين ها از بين رفت يا مشخص شد كه 
از ابتدا فقيه واجد آن نبوده است، فقيه خود به خود از ولايت 
خبرگان  نقش  ما  اساسي  قانون  در  اصولًا  شود.  مي  عزل 
كشف و معرفي ولي فقيه است و نه نصب وي )چون نصب 
فقيه  وقتي  است  فقيه جديد  ولي  معرفي  و  است(  الهي  او 

حاكم، از ولايت ساقط مي شود.

ان الحكم الا لله

محمد ثقفی

بحثي پيرامون ولايت انتصابي مطلقه ي فقيه

ادامه در بعد...
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نصب فقيه از جانب ائمه )كه خود منصوب خدايند( يك 
اين معنا كه گفته شده فلان شخص  به  نصب عام است، 
با فلان شرايط در هر زمان حاكم شماست و بدين صورت 
را  معصوم  منصوبين  ديگر  دستور  حكم  او   ولايي  دستور 

مالك  مثلًا  يعني  كند.  مي  پيدا 
به  علي  امام  از طرف  كه  اشتر 
بود،  شده  منصوب  حكومت 
فقدان  و  بود  الاطاعه  واجب 
اين  در  الهي  علم  و  عصمت 
كرد.  نمي  ايجاد  خللي  امر 
او  حكومت  مشروعيت  زيرا 
و  بود  معصوم  خاص  نصب  از 
دستوراتش  از  سرپيچي  طبيعتاً 
سرپيچي از امام علي به حساب 

مي آمد. 
گر  تدوين  خميني،  امام 

نظريه ي ولايت مطلقه
در اين موضوع كه حضرت 

بودند  معتقد  فقيه  ولايت  الهي  مشروعيت  به  خميني  امام 
نظير  عباراتي  است.  اختلاف  الهي-مردمي  مشروعيت  يا 
»ميزان رأي ملت است.« يا »خود ملت ميزان است.مجلس 
مؤسسان اگر اعتبار دارد براي اين است كه مجلس مبعوث 
از ملت است.« يا »ملت همه كاره است و همه با رأي خود 
يا »مردم سرنوشت خودشان دست خودشان  است.«  ملت 
است. و انتخابات براي تأثير سرنوشت شما ملت است.« و 
امثالهم )ر.ک. ميزان رأي ملت است، حميد انصاري( براي 
برخي اين ديد را حاصل كرده است كه امام قبول مردم را 

در مشروعيت حكومت مؤثر مي دانسته است. 
بايد گفت كه امام سال ها قبل از اين بيانات، در درس 
جانب  از  شده  تفويض  را  فقيه  ولايت  خود،  فقهي  هاي 
به ميان  از نقش مردم سخني  معصوم مي دانسته است و 
الوسيله،  تحرير  و  البيع،ج2، ص465  )كتاب  است.  نياورده 
ج1، ص482( هم چنين در سالهاي رهبري خود )حتي سال 
هاي پاياني( عباراتي را به كار برده است كه به مشروعيت 
از اضافه  امام در سخنان خود پس  تر است.  الهي نزديك 
شدن ولايت فقيه به قانون اساسي نكات قابل تأملي را بيان 
مي كند )صحيفه جلد6( ازجمله: »ولايت فقيه يك چيزي 
است كه خداي تبارک و تعالي درست كرده است و همان 
ولايت رسول الله است. ...اسلام ولايت فقيه را واجب كرده 
مشروع  غير  نباشد،  فقيه  نصب  به  رئيس جمهور   ... است. 
است، وقتي غير مشروع شد، طاغوت است« يا اين خطاب 
به نمايندگان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسي : »همه 
ي تان هم اگر چنان چه يك چيزي بگوييد كه بر خلاف 
اسلام باشد، وكيل نيستيد، از شما مقبول نيست. ما به ديوار 
مي زنيم حرفي را كه بر خلاف مصالح اسلام باشد« يا اين 
نگهبان كه »چنانچه همه  به شوراي  كتبي  پيام  از  بخش 

ي ملت از راهي رفتند غير اسلام، شما بايد از راه اسلام 
در  جمهور  رؤساي  به  هميشگي  خطاب  اين  يا  و  برويد« 
مراسم تنفيذشان كه »من شما را منصوب مي كنم« و به 
خصوص نصب مهندس بازرگان »من كه ايشان را حاكم 
كرده ام يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ي ولايتي كه 
از طرف شارع مقدس دارم ايشان را قرار دادم« و بعد در 

توضيح مي گويد: »همه كس واجب است بر او كه از اين 
حكومت اتباع كند، نظير مالك اشتر را كه حضرت امير مي 
فرستاد به جايي و منصوبش مي كرد، حاكم واجب الاتباع 

بود.« و قس علي هذا.
همان  امام  حضرت  ي  عقيده  آيد  مي  نظر  به  فلذا 
مشروعيت الهي بوده است، به خصوص اين كه در دسته 
اول جملات امام )ناظر به نقش مردم( عباراتي چون اعتبار 
و ميزان را مي توان به معنايي غير از مشروعيت فهميد و 
لزوم  و  مردمي  حكومت  كارآمدي  چون  مسائلي  به  مثلًا 
مشاركت مردم تعبير كرد. يا اين كه جوابي دانست به آناني 
كه بر خلاف رأي ملت عليه حكومت گردنكشي مي كردند، 
ليبرال هاي جبها ملي و نهضت آزادي و چپ هاي  مثل 
مجاهدين خلق و چريك هاي فدايي. كه با توجه به فضاي 

برخي از اين جملات اين احتمال قوت مي گيرد.
و  اسلامي  حكومت  اختيارات  ي  درباره  خميني  امام 
ولي فقيه نظرات مهمي دارد. ايشان در پاسخ نامه ي آيت 
الله خامنه اي مي گويد: »از بيانات جنابعالي در نماز جمعه 
معناي  به  را  حكومت  شما  كه  شود  مي  ظاهر  طور  اين 
اكرم )ص  نبي  به  از جانب خداوند  اي كه  ولايت مطلقه 
احكام  بر جميع  و  الهي است  احكام  اهم  و  واگذار شده   )
آن  به  تعبير  و  دانيد  نمي  دارد صحيح  تقدم  الهيه  فرعيه 
كه اين جانب گفته ام »حكومت درچهارچوب احكام الهي 
اينجانب  داراي اختيار است« به كلي برخلاف گفته هاي 
فرعيه  احكام  چهارچوب  در  حكومت  اختيارات  اگر  است. 
مطلقه  ولايت  و  الهيه  حكومت   عرض  بايد  است  الهيه 
محتوا  و  معنا  بي  پديده  يك  )ص(  اكرم  نبي  به  مفوضه 
پيامدهاي آن كه هيچكس نمي  به  اشاره مي كنم  باشد. 

تواند ملتزم به آنها باشد ... حكومت كه شعبه 
اي از ولايت مطلقه رسول الله است يكي از 

احكام اوليه است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و 
روزه و حج است. حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را 
كه خود با مردم بسته است در مواقعي كه آن قرارداد مخالف 
مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو نمايد. حكومت 
مي تواند هر امري را چه عبادي 
و چه غيرعبادي، كه جريان آن 
مخالف مصالح اسلام است از آن 
مادامي كه چنين است جلوگيري 
كه  است  شده  گفته  آنچه  كند. 
شايع است مزارعه و مضاربه و 
امثال آن با اين اختيارات از بين 
خواهد رفت صريحا عرض مي 
كنم كه فرضا چنين باشد اين از 
اختيارات حكومت است و بالاتر 
كه  است  مسايلي  هم  اين  از 

مزاحمت نمي كنم.«
 « فرمايد:  مي  چنين  هم 
اين توهم كه اختيارات حكومتي 
رسول اكرم )ص( بيشتر از حضرت امير )ع( بود، يا اختيارات 
حكومتي حضرت امير)ع( بيش از فقيه است باطل و غلط 
است. البته فضائل حضرت رسول اكرم )ص( بيش از همه 
عالم است؛ و بعد از ايشان فضائل حضرت امير )ع( از همه 
بيشتر است؛ لكن زيادي فضائل معنوي اختيارات حكومتي 

را افزايش نمي دهد.«
پي نوشت: لازم به ذكر است كه اگرچه فقيه از جانب 
خداوند بر ما ولايت مطلقه دارد، اما اين به معناي ولايت 
علمي و عقيدتي نيست. او موظف است طبق فرمان الهي 
از طريق انتخابات يا طرق ديگر با مردم مشورت كند و اين 
مشورت ها را بي تأثير نگذارد. مردم هم چنان كه حق سؤال 
از معصوم را داشته اند و براي اين كار ملامت نمي شدند 
حق سؤال از فقيه را دارند. امر به معروف كه يك وظيفه ي 
همگاني است شامل ولي فقيه هم مي شود. از آن جايي كه 
مي دانيم قدرت و ثروت متراكم زمينه را براي فساد فراهم 
مي كند، فلذا انديشيدن به سيستم هاي كه از فاسد شدن فقيه 
جلوگيري كند و در صورت ساقط شدن او از عدالت، بتوان با 
هزينه ي كم، ولي فقيه جديد را معرفي كرد، ضرورت زيادي 
با نظارت  دارد. اين كه در نظام ما، فقيه، قانون گذاري را 
نمايندگان خود، به مردم تفويض مي كند و هم چنين تعيين 
مسئول امور اجرايي )رئيس جمهور( را با تأييد اوليه و تنفيذ 
نهايي خود به مردم واگذار مي كند، مي توان در اين راستا 
دانست. هم چنين امضاي قانون اساسي توسط ولي فقيه و 
متعهد شدن وي به آن. نبايد از ياد برد كه نصب فقيه يك 
نصب عام است و زماني كه بر ما محرز شد كه فقيه عدالتش 
را از دست داده است خود به خود از عدالت ساقط مي شود.                                                                                                                                             
                                                                                                                                    

ادامه از صفحه قبل...
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در بين راه بجائی رسيدند كه آنجا را )حوئب( ميگفتند و 
چون شب بود برای رفع خستگی در آن محل فرود آمدند و 
به استراحت پرداختند،در آن شب سگهای حوئب در اطراف 
چادر عايشه زياد پارس ميكردند بطوريكه در اثر صدای آنها 
عايشه از خواب پريد و از اسم آن محل جويا شد،چون اطلاع 
حاصل كرد كه آنجا را حوئب گويند سخت به هراس افتاد و 
از اقدامات خود درباره مخالفت با علی عليه السلام پشيمان 
گرديد زيرا در حيات پيغمبر صلی الله عليه و آله از آنحضرت 
از همسران وی سگهای حوئب  برای يكی  بود كه  شنيده 
پارس خواهند كرد و صريحا رسول اكرم صلی الله عليه و 

آله به عايشه گفته بود:حميرا مبادا تو باشی. 
اكنون سخن پيغمبر بخاطرش افتاده و سخت پشيمان 
شده بود لذا اصرار داشت كه از آن قوم كناره گرفته و بمكه 

باز گردد! 
وادار  را  نفر  را مشاهده كرد چند  اين وضع  زبير چون 
نمود كه بدروغ شهادت دهند كه آن محل حوئب نيست و 
فرسنگها مسافت از حوئب دور شده اند،آن عده چنين كردند 
و عايشه هم باطمينان سوگند آنها مجددا به پيشروی خود 

بسوی بصره ادامه داد.
مهمترين چيزی كه بايد از تاريخ صدر اسلام و خصوصاً 
وفتنه های موجود  و شبهه ها  )ع(  امام علی  زمان خلافت 
در حكومت چند ساله حضرت اميرمؤمنان علی )ع( كه بی 
 مشابهت با شرايط كنونی حاكم بر جامعه ما نيست عبرت 
آموخت اين است كه وقايع، مولود شرايطند، در بستر مناسب 
برای  مساعد  زمينه  تا  و  می  نمايند  رخ  حوادث  كه  است 
آنچه  لذا  يافت.  امر تحقق نخواهد  آن  نباشد  فراهم  كاری 
زمينه ساز اغلب فتنه ها در جامعه است تبديل ارزش ها به 
ضدارزش هاست.و آغاز اين حركت از »و هم لا يسمعون«)1(

ها و تداومش با »لا يعقلون«)2(هاست؛نشنيدن ها و بعضا 
شهری  و  چرخند  می  گردباد  چون  كه  شنيدنهايی  ناقص 
آن  گذارند)3(از  می  وا  را  شهری  و  سازند  می  ويران  را 
گرفت  سرچشمه  غدير  از  كه  ای  گونه  دواب  نشنيدنهايی 
و در استحاله ی تدريجی هر انقلابی  نقش اساسی بازی 
می كند،گاه  با سقيفه و گاه با زباله دانهای تاريخش،گاه با 
كاروان جمل و طلحه الخير ها و زبير سيف الاسلام ها و 
گاهی با ياران و همراهان ديروز امام وانقلاب و معرضين و 

پشت كنندگان امروز ولايت...  
»واتقوافتنه لاتصيبن الدين ظلموامنكم خاصه و اعلموا 

ان الله شديدالعقاب« )4(
به  تنها  درگيرد،  چون  كه  ای  فتنه  از  كنيد  پروا 
دامنگير  سكوت،  خاطر  به  )بلكه  رسد  نمی  ستمكارانتان 

همگان می شود( و بدانيد كه خداوند سخت كيفر است.

است  آتش  در  معنای گداختن طلا  به  اصل  در  فتنه 
به نحويكه خالص آن از ناخالصش جدا شود و در لغت به 

مفهوم امتحان و آزمايش.
در تفسير الميزان زيل شرح اين آيه كريمه، از آنجا كه 
هنگام وقوع اين رخداد شوم، آثار سوءش گريبانگير همه 
ی امت می شود؛ فتنه را به معنای جريانی گرفته است كه 
حكومت دينی را تضعيف می كند و يا احكام قطعی از كتاب 

و سنت كه راجع به حكومت حقه باشد را پايمال ميكند.
»فتنه ها هنگامی  كه روی می آورند شبيه حق هستند 
و آنگاه كه ميروند)و پايان می يابند(هشيار می سازند؛ فتنه 

آيند  می  ناشناخته  ها 
می  شده  شناخته  و 
انسانهای   )5( روند« 
انديش  ساده  و  غافل 
می  همراه  خود  با  را 
كنند، جامعه را شعله ور 
ميكنند؛ مسلمانان را در 
گمراهی  و  تفرقه  آتش 
می  يكديگر  جان  به 
را  خودشان  اندازند؛ 
زنند  می  جا  حق  جای 

و آنگاه كه خاكستر اعتقادات  امت مسلمان در ميان وزش 
بودنشان رو می شود،  باطل  به عدم گذاشته است  باد رو 
به  زمانيكه »برخی در آن فتنه ها كشته شده و خونشان 
هدر رفته و برخی از آن ترسيده و در پی امان بر آمده اند« 
)6( زمانيكه هر چه توانسته اند خون ايمان و اجسام مردم 

را مكيده اند…
و اينها به فرموده ی حضرت امير)ع( ريشه در دو چيز 
دارد:اهواء تتبع و احكام تبتدع. هوای نفس و جاه طلبی ها 
و دل بستگی های به دنيا و مافيها عده ای را يه سمت 
بستن  با  را  مردم  »اينان  دهد،  می  اصول سوق  در  تغيير 
می  گمراهشان  ايمان  به  تظاهر  با  و  فريبند  می  پيمان 
دارند  يكديگر  با  كه  اساس عهدی  بر  ستمكاران  سازند.  
آن را از هم به ارث می برند.« )7( با تلاششان، »بدعت 
ها گذاشته می شوند؛  بر پايه آن بدعتها ، بعضی به كمك 
بعضی می آيند و از يكديگر پيروی می كنند،اگر باطل با 
حق در آميخته نمی شد حق جويان آن را می شناختند و 
اگر حق از پوشش باطل خالص می گشت زبان دشمنان 
از آن كوتاه می شد؛ اما قسمتی از حق و قسمتی از باطل 
را ميگيرند و با هم می آميزند و در اين هنگام است كه 
شيطان بر دوستانش مسلط می گردد و كسانيكه خداوند به 

آنان سابقه ی نيكو داده است نجات می يابند.« )8(

بندگان  همان  الحسنی...  الله  من  لهم  سبقت  الذين 
باتقوايی كه و فرمان رهبرشان را به گوش جان شنيده اند:

های  نشانه  و  فتنه  پرچمهای  مومنان(  )ای  شما  پس 
بدعت نباشيد، و آنچه را كه پيوند امت اسلامی بدان استوار 
شماريد.  لازم  خود  بر  است  پايدار  آن  بر  طاعت  اركان  و 
»چون گرد و غبار شبهه ها برخواست...بر جای خود ثابت 

بمانيد.« )9(
روشن  جراغ  كدامين  و  روزگار؟  متين  حبل  چيست  و 
نگاه  بر  هدايت  دست  گمراهی  های  تاريكی  در  كه  است 
بكشد؟كدام  شبهات  گردباد  ميان  در  گمشده  و  سرگردان 
ساحل اميد است كه 
طوفان  قايق  سكان 
زده در امواج فتنه را 

سويش كشاند؟
مردم!  »ای 
مهار اين شتران فتنه 
را كه بار وزر و وبال 
رها  دارند  پشت  بر 
امام  گرد  از  و  كنيد 
نشويد  پراكنده  خود 
را  خود  سرانجام  كه 

نكوهش خواهيد كرد.« )10(
های  شنوی! سگ  می  را  كنی صدايش  خوب گوش 
كنند!  می  پارس  خيمه  های  نزديكی  گويم،  می  را  حوئب 
برگشتی  راه  ديگر  دنياست!  انتهای  اينجا  كن  باور  حميرا! 
نيست! حتی اگر تمام زبير های عالم شهادت بدهند! حميرا 
نگاه  .مگر  كند  می  كر  دارد  را  عالم  گوش  سگها  صدای 
كافيست  رفته؟  خاطرت  از  )ص(  پيامبر  حضرت  ملامتگر 
از  را  فرقان  علی  خداوندگار  تا  برداری  را  نگاهت  حجاب 
جنس اشك بر گوشه ی چشمانت بنشاند و تو را شيفته اش 

كند... شيفته ی هم او كه به جنگش برخواسته ای.

)1( اشاره به آيه كريمه21 سوره انفال
)2( اشاره به آيه كريمه22 سوره انفال

)3( :خطبه 93 نهج البلاغه
)4( به آيه كريمه25 سوره انفال

)5( خطبه50
)6( خطبه151

)7( همان
)8( خطبه 50

)9( خطبه 151
)10( خطبه 187

حمیرا! گوش کن! صدای سگهای حوئب است!
شهرزاد اسفندياری

بحثي حول فتنه در قرآن ونهج البلاغه

شد  نمی  آميخته  در  حق  با  باطل  اگر 
اگر حق  و  را می شناختند  آن  حق جویان 
زبان  گشت  می  خالص  باطل  پوشش  از 
دشمنان از آن کوتاه می شد؛ اما قسمتی از 

حق و قسمتی از باطل را ميگيرند.
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بسیج دانشكده فني و 

نیازمندي هايش!
شورای مركزي

دانشكده ي  دانشجويي  امامي )مسئول بسيج  عليرضا 
دانشكده  پرديس  دانشجويی  بسيج  مركزی  شورای  فني(: 
های فنی دانشگاه تهران در ارديبهشت ماه سال جاری دچار 
تغييراتی در تركيب اعضا شد. بر اساس اين تغييرات، افراد 

حاضر در شورای مركزی عبارتند از:
مسئول بسيج دانشجويی  -

فناوری  و  كامپيوتر  و  برق  گروه  مسئول   -
اطلاعات

مسئول گروه شيمی و عمران  -
مسئول گروه متالورژی و مواد  -

مسئول گروه مكانيك  -
مسئول گروه معدن و صنايع و نقشه برداری  -

معاونت علمی  -
معاونت فرهنگی  -
معاونت سياسی  -

مسئول واحد خواهران  -
جانشين معاونت علمی در واحد خواهران  -

جانشين معاونت فرهنگی در واحد خواهران  -
جانشين معاونت سياسی در واحد خواهران  -

با اين وضع، شورای مركزی در بهترين شكل ممكن، 
با حضور 13 عضو برگزار خواهد شد. اما در شرايط كنونی، 
فراوان  تلاش  نيازمند  عضو   7 با  مركزی  شورای  تشكيل 

است.
متأسفانه مدت زيادی است كه گروه مكانيك با مشكل 
كمبود اعضا مواجه است و فعاليت قابل ذكری در كارنامه 
مسئول  حضور  بدون  مركزی  شورای  جلسات  غالباً  ندارد. 
اين گروه برگزار می شود و همين مسئله به ضعف روزافزون 
اين گروه می انجامد. وضعيت گروه معدن و صنايع و نقشه 
برداری هم همانند گروه مكانيك است. ساير گروه ها كم 
و بيش وضعيت مناسبی دارند. اگرچه سطح انتظارات فراتر 

از آن است.
از ميان سه معاونت مذكور، تنها معاونت سياسی تعيين 
شده و در جلسات شركت می كند. عدم تعيين ساير معاونت 
ها و به تبع آن، خالی ماندن جايگاه آنها در شورای مركزی، 
صرفاً به دليل ضعف مجموعه انسانی است. شورای مركزی 
و فراتر از آن، بسيج دانشجويی، نياز جدی به فعاليت افرادی 
باانگيزه و پرتلاش در جايگاه معاونت ها دارد. اما متأسفانه 

با كم لطفی اعضا مواجه است.
مركزی  شورای  جلسات  در  همواره  خواهران  واحد 
آنان  اما چالشی كه در پيش روی  دارند.  حضور حداكثری 
قرار دارد، تغييرات پی در پی در تركيب اعضايی است كه در 

جلسات شركت می كنند.
اميدواريم با توجه ويژه ای كه از اين پس به شورای 
مركزی می شود، شاهد يك تحول مثبت در فعاليت های 

شورای مركزی باشيم.
دفتر مطالعات فرهنگي

مطالعات  دفتر  مطالعات(:  دفتر  )دبير  شكري  فاطمه 
دينی،  های  ارزش  و  باورها  تعميق  منظور  به  فرهنگی 
در  دانشجويان  واجتماعی  فرهنگی  های  آگاهی  انقلابی، 
آذر ماه سال 87 آغاز به كار كرده است. مخاطبان اصلی 
دفتر، اعضای بسيج دانشجويی دانشكده فنی و دانشجويانی 
هستند كه تمايل دارند به دور از فضاها و جرايانات سياسی 

فعاليت فرهنگی  انجام دهند.
نظر  در  اهداف  به  رسيدن  برای  راهكار  مهمترين 
های  نشست  و  مطالعاتی  های  حلقه  تشكيل  شده  گرفته 
آوردن  فراهم  با  دارد  سعی  مجموعه  اين  است.  فرهنگی 
نياز، اساتيد  از كتاب ها و منابع  مورد  امكانات لازم اعم 
مجرب و… حلقه های مطالعاتی را تشكيل دهد و از آن 

ها حمايت كند. 
برخی از فعاليت هايی كه توسط دفتر برنامه ريزی و 

انجام شده عبارتند از:
- تشكيل حلقه های مطالعاتی

و  عدالت  موضوعات  با  دانشجويی  های  نشست   -
كارآمدی نظام 

معظم  مقام  نماينده  حضور  با  فرهنگی  نشست   -
رهبری در دانشكده فنی با موضوع ارتداد

- همكاری با مجموعه ی بسيج در برگزاری اردوی 
مشهد مقدس و اردوی تشكيلاتی و... .

و  ها  فعاليت  دارد  تصميم  فرهنگی  مطالعات  دفتر 
برنامه های خود را در قالب كار گروه ها پيگيری كند. كار 

گروه های پيشنهادی بدين شرح است.
اين  در  فرهنگی:  نشست های  برگزاری  الف(كارگروه 
صورت  به  فرهنگی  نشست های  برگزاری  برای  كارگروه 
صورت  به  آن  برگزاری  شكل  نيز  و  ماهيانه  يا  هفتگی 
برنامه ريزی صورت مي گيرد.  استاد  از  يا دعوت  و  مباحثه 
در اين برنامه بايد موضوعات و شكل پرداخت به آنها و نيز 

استاد مورد نظر معين شود.
ابتدا  ب( كارگروه برگزاری همايش : در اين كارگروه 
يك يا دو مناسبت مهم سال برای برگزاری يك همايش 
شناسايي مي شود. به عنوان مثال دهه فجر انقلاب اسلامی 
به عنوان مناسبت انتخاب شده و سپس برای برگزاری يك 
همايش كه در آن به ارزيابی كارنامه سی ساله نظام و نيز 
سياسی،  اقتصادی،  حوزه های  در  آن  نظری  ابعاد  بررسی 
تاريخی و ... پرداخته مي شود، برنامه ريزی مي شود. بدين 
منظور بايد پس از تعيين دقيق موضوعات، صاحب نظران 
آن حوزه مشخص شده و در مورد چيدمان آنها در همايش 

برنامه ريزی شود.
منظور  به  كارگروه  اين  موضوع شناسی:  ج(كارگروه 

نياز  مورد  و  مبتلابه  موضوعات  شناسايي 
دانشجويان شكل مي گيرد. در اين حوزه ابتدا بايد حدود و 
ابعاد موضوعات مشخص شده، اقداماتی از قبيل منبع شناسی، 

شناسايي اساتيد و نحوه پرداخت به آنها مشخص شود.
در  همواره  متاسفانه  تشكلاتی:  اردوی  كارگروه  د( 
فعاليت های صورت گرفته توسط بسيج دانشجويي دانشكده 
اين  است.  شده  حس  تشكيلاتی  اردوهای  فقدان  فنی 
كارگروه بايد طرحی را برای برگزاری اردوی تشكيلاتی و 
به طور خاص نحوه طرح مباحث نظری در آن، تهيه و به 

شورای مركزی ارائه نمايد.
ه( كارگروه انديشه امام: وظايف اين كارگروه تا حدی 
با وظايف كارگروه های ديگر همپوشانی دارد؛ ولی به جهت 
اهميت آن در يك مدخل جداگانه بر آن تاكيد شده است. 
اين كارگروه بايد به مطالعه بر روی جنبه های متعدد انديشه 
امام پرداخته و به توليد محتوا و برنامه ريزی برای ارائه آن 

به مخاطبان بپردازد.
نشريه ي نبض

محمد ثقفي)سردبير نبض(: نشريه ي نبض از ابتداي 
سال پيش با سردبيري آقاي زمانيان شروع به كار كرد و با 
استفاده از تجربه ي بيرق و كمك  اعضاي شوراي نشريه تا 
به امروز پيشرفت خوبي داشته است. نشريه ي نبض مدتي 
با رويكرد زن و حقوق زن ارائه مي شد كه آخرين شماره 
ي اين روند هم كه به خانم زهرا رهنورد مي پرداخت مورد 
استقبال خوبي واقع شد. تيراژ اين نشريه از 300 تاي ابتدتي 
نشريه  شوراي  اعضاي  براي  اين  و  رسيده   1000 به  كار 

نويدبخش بوده است.
با توجه به حوادث روي داده و مسائل مطرح شده در 
اساساً ولايت  و  نظام  فعلي،  دانشجويان حول دولت  سطح 
بسيج  به  نسبت  شده  ايجاد  منفي  ديد  چنين  هم  و  فقيه، 
و  دقت  آينده  ترم  در  نشريه  كار  كوي،  ي  حادثه  از  پس 
ي  همه  كمك  با  جز  كه  طلبد  مي  را  تري  بيش  زحمت 
دوستان ميسر نخاهد شد. با تغيير و اصلاح صفحه آرايي و 
پرداختن دقيقي تر و حرفه اي تر به مسائل عقيدتي و هم 
چنين استفاده هاي هندمندانه تر از عكس و خبر ان شاء الله 
ترم آينده نيز شاهد بيش تر شدن مقبوليت نشريه ي بسيج 

دانشجويي فني باشيم.
پي نوشت: عده اي از دوستان بسيج از هم اكنون پي 
اندک گامي  زير هستند، كمك شما هر چند  گير كارهاي 

است در جهت اعتلاي آرمان بسيج:
كارگروه شهدا: برپايي نمايشگاه شهدا، تكميل   -
بزرگداشت  فني،  ي  دانشكده  شهداي  اطلاعات  تدوين  و 

شهيد رجب بيگي
تكميل و انسجام كارگروه هاي دفتر مطالعات   -

فرهنگي
ادامه و شروع حلقه هاي مطالعاتي عقيدتي  -

سال  هاي  الورود  جديد  براي  ريزي  برنامه   -
آينده
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كرد و مخالفان را تهديد به قتل كرد. مصطفي مي گويد از 
مقدس بودن ولي فقيه دل خوشي ندارد. مصطفي فكر مي 
كند حمله به كوي دانشگاه و مردم، با اجازه ي رهبر بوده 
زياد  خيلي  تقلب  احتمال  گويد  مي  من  به  است. مصطفي 
است ولي  قطعي نيست. مصطفي با ديگران به قطعيت از 
آقا و سپاه صحبت مي كند.  انتخابات و كودتاي  تقلب در 
مصطفي مي گويد پدرش مي گفته بايد به كسي رأي داد كه 
رهبر مي خواهد. مي گويد پدرش بعد از سخنان آقا مبني بر 
اين كه به هر كه مي خواهيد رأي دهيد، گفته كه بار بزرگي 
از دوشم برداشته شد. مصطفي مي گويد پدرش بعد از تقلب 
در انتخابات و حمايت رهبر از دولت، يك شبه ضد انقلاب 
شده است. مصطفي دليل اين تغيير بزرگ و سريع را نمي 
تواند خوب توضيح دهد. مصطفي از حاكميت و نظام بريده 

است. مصطفي مي خواهد از ايران برود.
علي دوست من است. او از بچه هاي بسيج فني است. 
علي مي گويد اين روزها زياد به او رجوع مي كنند و عليه 
ولايت فقيه و ولي فقيه حرف مي زنند. علي مي گويد كه 
معمولًا نمي تواند جوابي به آن ها بدهد. مي گويد فهميده 
اسلامي حكومت چيزي  مباني  و  فقيه  از ولايت  كه  است 
وقتي  فشارها  اين  خاطر  به  كه  گويد  مي  علي  داند.  نمي 
دوستان منتقدش را مي بيند راه را كج مي كند تا با ان ها 
رو به رو نشود. علي خيلي خسته به نظر مي رسد. علي دل 

و دماغي براي فعاليت هاي بسيج ندارد. علي نشريه ي ادامه سرمقاله از صفحه اول...
نبض را هم در كيفش نمي گذارد. مي گويد دوستانش 
نظام مي  و  فقيه  از ولايت  انتقاد  به  و شروع  بينند  مي 
كنند و او بي پاسخ مي ماند. علي مي خواهد از اين به 
بعد فقط درس بخواند و كاري به كار سياست و مسائل 

تشكل ما نداشته باشد.
***

اين همه به آن علت رخ داده است كه اين دوستان 
دنياي  به  اساسي  مسائل  در  فكري  ي  پايه  بدون  من 
اند  سياست بازي پر دروغ و فريب رسانه ها پا گذاشته 
كه  حاصلي  و  اند  رفته  كفتار  جنگ  به  سلاح  بدون  و 
ديده اند چيزي نبوده جز خسته و پريشان شدن ذهن و 
روانشان، و دريده شدن جامه ي ايمانشان. از آن كه هيچ 
از ولايت فقيه نمي داند و آن را به عنوان ارزشي رسمي 
پذيرفته است، انتظاري ديگري نمي رود جز اين كه به 
به دسيسه  يا  تقديس كند  را  اي ولايت  القاي مطبوعه 
ي رسانه اي ان را تقبيح. اين روزها بيش تر از قبل اين 
بيان استاد رحيم پور به ذهنم خطور مي كند كه »راه حل 
مشكل ما سه چيز است: خواندن، خواندن و خواندن. البته 

راه چهارمي هم وجود دارد و آن خواندن است.« 
و  سياسي  اقدام  هر  از  قبل  دانشجويي  بسيج  جمع 
مباني  بازگردد،  خويشتن  به  بايد  عجولانه  هاي  فعاليت 
عقيدتي خود را با مطالعات فلسفي و ديني و اجتماعي و 
تاريخي، مشخص و محكم كند و آن گاه با گامي استوار 

نقد درون گفتمانی

شود.  وارد  سياسي  گيري  موضع  و  نظر  اظهار  عرصه ي  به 
وگرنه نتيجه اي جز آلت دست ديگران شدن و يا سرخوردگي 
ناشي از سردرگمي چيزي نصيبش نخواهد شد. طبيعي است 

نمود اين چنين افرادي در دانشكده، زيبا نخواهد بود.
دانشكده ي فني محيطي است كه در آن بازماندگان گروه 
هاي چپ ماركسيست، دانشجو و استاد، در قالب هاي مختلف 
فعال اند. محيطي كه در آن نهضت آزادي به صورت منظم 
اعمال نفوذ و نظر دارد. محيطي كه سمپات هاي تشكيلاتي 
تغذيه  را  قانوني، دانشجويان  اپوزيسيون  برخي سازمان هاي 
ي عقيدتي و سياسي مي كنند. در چنين جوي نمي توان بدون 
مطالعات زيربنايي و ارتباط با انديشمندان اصولًا اظهار وجود 
كرد. بحث تعطيل كردن فعاليت هاي سياسي و تفريحي و يا 
تقدم زماني مطالعات عقيدتي بر اين فعاليت ها نيست بلكه 
بحث بر سر اهميت بسيار بيش تر اين مطالعات و لزوم انجام 

آن و ترغيب به آن است.
دانشجويان  عنوان  به  كه  بپرسيم  خود  از  همواره  بايد 
بسيجي درباره ي شناخت و ترويج نظريه ي ولايت فقيه )كه 
اساس عقيده ي سياسي ماست( چه كرده ايم؟ براي شناخت 
و سپس معرفي نظرات واقعي و آرمان هاي امام خميني به 
عنوان پدر معنوي تشكيلاتمان چه كرده ايم؟ براي مقابله با 
نفوذ  براي  ايم؟  كرده  چه  ليبرال  و  سوسياليستي  افكار  نفوذ 
عقايدمان در دانشگاه و ديگر تشكل ها چه كرده ايم؟ و براي 

همه ي اين ها چه بايد بكنيم.

}قرار بود از اين به بعد بخشی از نشريه را برای نقد درون گفتمانی از بسيج اختصاص دهيم .دوستی گفت كه اگر نقدی هم به دستتان نرسيد جای آن را سفيد چاپ كنيد تا 
يادمان نرود كه نقد بسيجی از بسيج چقدر مهم است.{


